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                 FASLNAMEH-YE AKHLAGHتخصصی  اخلاق                                         ي علمیفصلنامه

AN ETHICS QUARTERLY                                                      1390، بهار 1، ش1س        

  ١.NO ,٢٠١١ SPRING ,VOL١                                                        117ـ  150صفحات          

  

  

  

  ي مطلوب لاقی جامعههاي اخ ویژگی

  علّامه طباطباییي در اندیشه 

مهدي سلطانی
  

  چکیده

  .دارداسلام دینی اجتماعی است و احکام فردي آن نیز آهنگ اجتماعی 

 ؛دار اســت دیــن يدار، کــه جامعــه هــدف اســلام، نــه تنهــا ســاختن فــرد دیــن

ــن ســامان    جامعــه ــر اســاس اهــداف و احکــام دی ــط اجتمــاعی آن ب اي کــه رواب

ادت جامعــــه پیونــــد خــــورده و میــــان ســــعادت فــــرد بــــا ســــع و گیــــرد، 

ــؤ ــا  ولیتمسـ ــاي اجتمـ ــل    هـ ــوي و غیرقابـ ــاطی قـ ــلامی ارتبـ ــان اسـ عی و ایمـ

  .آیدمیانفکاك به وجود 

ــایل ــی از مس  ــ  یک ــراي آن اهمی ــتا ب ــن راس ــلام در ای ــه اس ــی ک ــده ت قای ل ش

اخـــلاق بـــا ملکـــات نفســـانی، تزکیـــه و  .اخلاقـــی مطلـــوب اســـت ي جامعـــه

تهــذیب نفــس، اعمــال و رفتــار فــردي و روابــط اجتمــاعی انســان ارتبــاط عمیــق 

اخلاقــی مطلــوب باعــث تنظــیم روابــط انســان بــا خــدا و   يامعــهوجــود ج .دارد

ــا اعضــاي جامعــه شــده  ــاط او ب ــز ارتب ــرد و اجتمــاع  و ، نی رســتگاري و کمــال ف

  . کند انسانی را تضمین می

، از جملــه حکمــا و دانشــمندانی اســت کــه     �امــه طباطبــایی  مرحــوم علّ

هــاي فلســفی  و اندیشــه المیــزاندر تفســیر  داشــته ومســأله ایــن ویــژه بــه  یالتفــات

                                                


  .پژوهشگر حوزه و دانشگاه، دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهانمدرس و 

Email:mehdi.1358@yahoo.com

1389/ 10/ 14: تاریخ تأیید                        1389/ 09/ 03: تاریخ دریافت
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ــه و خــویش  ــه آن پرداخت ــاد و از  را اخــلاق ب ــا اعتق ــرز ب ــم م ــرف ه ــک ط  از ی

  .مرز با عمل و فعل دانسته است طرف دیگر، هم

ــایی را در ســعی نگارنــده در ایــن مقالــه آن اســت کــه  دیــدگاه علّامــه طباطب

هـاي اخلاقـی جامعـه مطلـوب انسـانی را از     تـرین ویژگـی   مهـم این باره تبیـین و  

  .منظر ایشان بررسی نماید

  

  هاي کلیديواژه

ــرآن ــه    ق ــاعی، جامع ــلاق اجتم ــان، اخ ــریم، انس ــوب ک ــی مطل ــه ، علّي اخلاق ام

  .طباطبایی، المیزان

  

  مقدمه

ــه ــیجامع ــوب اخلاق ــزرگي مطل ــرمایه، ب ــرین س ــت   يت ــاملی جه ــوي و ع معن

ــه    ــراي هم ــی ب ــال واقع ــعادت و کم ــه س ــیدن ب ــت  يرس ــان اس ــت . جهانی موفقی

ــان ــتوده     انس ــلاق س ــتر مرهــون اخ ــا بیش ــو     ي آن ه ــان در پرت ــرا آن ــت؛ زی هاس

ــی   ــترش آن مـ ــته و گسـ ــلاق شایسـ ــاعی    اخـ ــط اجتمـ ــن روابـ ــد از حسـ تواننـ

ــاه و  اي مطلــوب در عرصــه برخــوردار گردنــد و جامعــه ــا رف ي اخــلاق همــراه ب

ــد  ــی ایجــاد نماین ــایش واقع ــایه. آس  ــ در س ــی ای ــه اخلاق ــار جامع ــین  دهس آل، آی

ــراروي    ــرین ف ــات ســعادت آف ــدگی و راه و رســم حی ــرار درســت زن بشــریت ق

مـــی را بـــراي آدمـــی و پـــاکیزگی و شایســـتگی گیـــرد و خوشـــبختی دای مـــی

ــلامی بــه ارمغــان مــی    يحقیقــی را بــراي کــل اعضــاي جامعــه     در . آورد اس

گیـري   شـکل ي  هـا بـا یکـدیگر کـه پایـه      هـاي درسـت ارتبـاط انسـان      واقع، شیوه

ــ ــه  امانو س ــی جامع ــه    يده ــور جامع ــود و تبل ــا وج ــت، ب ــدنی اس ــی  يم اخلاق

ــی  ــکل م ــوب ش ــر       مطل ــق را از دیگ ــن ح ــه دی ــت ک ــیوه اس ــین ش ــرد و هم گی

.سـازد  هـاي اجتمـاعی و قـانونی ممتـاز مـی      ها و مسـلک  روش
1

بـه دلیـل اهمیـت    

                                                
1

.308-309، صص 18، ج؛ المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمدحسین: ك.ر -
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ایــن مســأله و تفهــیم ایــن نکتــه کــه اخــلاق اســلامی در پرتــو حضــور اجتمــاعی 

ــتردگی روا ــار    و گسـ ــاع، داراي ارزش و اعتبـ ــی در اجتمـ ــنه اخلاقـ ــط حسـ بـ

هــاي  تــرین ویژگــی اســت، نویســنده ایــن مقالــه بــر آن اســت کــه بــه تبیــین مهــم

ــه ــر مفسـ ـ  يجامع ــی از منظ ــوب اخلاق ــزانر مطل ــرت   المی ــاالله، حض ــارف ب ، ع

  .بپردازد�د محمدحسین طباطبایی مه سیاستاد، علّا

  

  مطلوب اخلاقی يادب و مراعات آن در جامعه

ــراد       ــین اف ــت آن در ب ــوع ادب و رعای ــه موض ــلام ب ــی اس ــتورات اخلاق در دس

باعــث افــزایش احتــرام متقابــل رعایــت ادب .جامعــه بســیار تأکیــد شــده اســت 

ــ ــت آن     ناانس ــر و محب ــاد مه ــب ازدی ــدیگر و موج ــه یک ــا ب ــدیگر   ه ــه هم ــا ب ه

، کــه �هــاي متّقــین از منظــر امــام علــی  تــرین ویژگــی یکــی از مهــم. شــود مــی

تــرین راه ارتبــاطی ایشــان بــا دیگــران اســت، رعایــت  نــاظر بــر اولــین و گســترده

.ادب و التفات به آن در رفتار و کردار فردي و اجتماعی است
12

  

ــه معنـ ـ ــه  ادب ب ــدگی و ب ــت    اي ظرافــت و برازن ــی عبــارت اس از طــور کلّ

شــرع مقــدس اســلام بــراي تمــام کارهــا  .بهتــرین صــورت از صــور انجــام عمــل

  .استخاص قرار داده ادبی 

ــوده      ــوده و فرم ــی نم ــوا معرّف ــداق تق ــت ادب را مص ــال رعای ــد متع : خداون

».انـد کـه قلوبشـان بـراي تقـوا آزمـوده شـده اسـت         هاي مـؤدب کسـانی   ناانس«
32

 

  : گوید چنین میي حجرات سوره 5تا  3آیات ذیلعلّامه طباطبایی

ــه م« ــان ب ــت امتح ــایش اس ــتلا و آزم ــی اب ــراي   از آن. عن ــایش ب ــه آزم ــا ک ج

تحصیل علم نسـبت بـه شـئ مجهـول اسـت و ایـن معنـا در حـق خداونـد متعـال           

 يپـــس مـــراد از آن تمـــرین و عـــادت دادن قلـــب بـــه ملکـــه  ؛محـــال اســـت

در آیــه نیــز شــاهد همــین معنــی اســت؛ زیــرا » یغضّــون«فعــل مضــارع . تقواســت

ــراي اســتمرار اســت و  ــن   نشــان مــی فعــل مضــارع ب ــا ای ــان ب دهــد کــه قلــب آن

                                                
  . 193ي، خطبهالبلاغه نهج-2

  . 3-5/حجرات -3
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ــو   ــوي نیک ــه       ) ادب(خ ــرده و ب ــادت ک ــت ع ــوا اس ــادیق تق ــی از مص ــه یک ک

».صورت یک منش انسانی و اسلامی در آنان درآمده است
١

  

معرفت و شـناخت الهـی و حصـول بـه کمـال مطلـوب        يرعایت ادب، لازمه

معمـول   ايه ـاخلاقی است؛ زیرا باعث رها شدن آدمـی از احتیـاج بـه وابسـتگی    

هـا   ها و مـرز حقیقـی آن   نمودي از شناخت ارزشدنیوي مانند رتبه و مقام بوده و 

.اخلاق و تکامل اخلاقی است يدر حوزه
٢

الاداب «: فرمودند �امیرمؤمنان علی  

.»تلقیح الافهام و نتائج الاذهان
3
  : فرماید طباطبایی می مرحوم علّامه 

کننـد، بـه مثابـه     اخلاق خود، ادب را مراعات نمی يکسانی که در سیطره«

کننـد و ایـن نـوعی     چهارپایان هستند که ارزش شخصـیت خـود را درك نمـی   

».باشد میناتوانی در آنان است که ناشی از ضعف عقل ایشان 
4

  

ــاد انضـــباط اســـلامی و اجتمـــاعی، موجـــرعایـــت ادب ــه .ب ایجـ  يجامعـ

ــه     ــباطی ک ــت؛ انض ــلامی اس ــاع اس ــراد اجتم ــی     اف ــدم و پیش ــوع تق ــر ن را از ه

 و از ایجـاد هـر نـوع تردیـد و دودلـی     دارد  گرفتن بـر خـدا و پیـامبر وي بـاز مـی     

ــی  ــوگیري مـ ــدي جلـ ــتورات خداونـ ــد در دسـ ــباط  . کنـ ــت انضـ روح و حقیقـ

ــه    ــه هم ــت ک ــن اس ــلامی ای ــی را در    ي  اس ــوانین اخلاق ــام و ق ــد احک ــراد بای اف

نماینــد؛ســار ادب و منزلــت اجتمــاعی مراعــات  ســایه
5
مــا در صــورتی  ،بنــابراین 

ــه  ــک جامع ــراز      يی ــه ف ــه ب ــت ک ــواهیم داش ــی خ ــوب اخلاق ــؤمن و مطل لا �م

ــديِ االلهِ و رســوله ــین ی ــدموا ب ــه نمــوده و ادب را سرمشــق اخــلاق و �6تُقَ توج

  .زندگی اجتماعی خویش قرار دهیم

                                                
1

  . 314، ص18، ج تفسیر المیزان-

2
.  271-274صص  ،همزیستی و معاشرت در اسلامدعلی؛ کمالی دزفولی، سی: ك.ر-

3
.   68، ص 75، ج بحارالانوارمجلسی، محمدباقر؛ » .ها است ها و نتیجه ذهن آداب از باروري فهم«-

4
.315، ص 18، ج المیزانتفسیر -

5
ــراهیمســیدعلوي، ســی: ك.جهــت مطالعــه تفصــیلی ایــن موضــوع، ر - ــه معاشــرت کنــیمایــن، د اب ، صــص گون

ــین ر. 74-69 ــر : ك.همچن ــبحانی، جعف ــلام ،س ــی اس ــام اخلاق ــص نظ ــی  ؛31-36، ص ــدر، س ــادص ــیر ،رض تفس

.40-43صص ، حجرات يتفسیر سوره،و قرائتی، محسن؛ 214-221، صصحجرات يسوره

6
  .1/حجرات-
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ــایی  ــه طباطب ــزان در تفســیرعلّام ــالمی ت ادب و جایگــاه عظــیم ، جهــت اهمی

 يهمطلــوب اخلاقــی، بــه بحــث دربــار     ياخــلاق و جامعــه  يحــوزهآن در 

از . هــایی از آن را بــه خــوبی نمایــان ســاخته اســت  ادب انبیــاء پرداختــه و جلــوه

ــی  ــه م ــراهیم   جمل ــرت اب ــه ادب حض ــوان ب ــف  ، �ت ــرت یوس ــرت �حض ، حض

  .اشاره نمود�و حضرت محمد �سلیمان و حضرت داود

ها را  احتجاج با قوم خود تمام نعمتایشان در مقام : �ادب حضرت ابراهیم. 1

مـرض و   ، امـا  ...دهد؛ مانند نعمت خلقت، هدایت، اطعام و به خداوند نسبت می

شـوم خداونـد شـفایم     وقتـی مـریض مـی   : طا را به خـود نسـبت داده و فرمـوده   خ

دهد؛ زیرا در این مقام که مقام ثنا و ستایش است، مناسب نبود مرض را به او  می

بعـد از یـادآوري   . دهـد شفاي مـرض را بـه خداونـد اسـناد مـی      کهبل ،نسبت دهد

یختـه از  هاي مستمرّ و متوالی خداي تعالی نسبت به خود بود که حـالتی آم  نعمت

، آن حضرت را وا داشت تا به درگاه الهی اظهـار  رحمت و فقر عبودیت يجاذبه

ق غیبـت  حاجت نموده، باب سؤال را مفتوح دارد و ناگزیر سیاق سخن را از سـیا 

.به سیاق خطاب برگرداند
1

  

هایی که آن حضرت بـه کـار    ترین ادب از لطیف: �ادب حضرت یوسف . 2

برده این است که از جفاهایی که برادران بر وي روا داشتند، خواه در روزي کـه  

او را به قعر چاه انداختند یا به درهمی ناچیز وي را فروختند یا به دزدي مـتّهمش  

هاي الهی را مانند نجات ها را به بدي یاد نکرد، بلکه نعمت آنکردند اسمی نبرد، 

هـا بـه عنـوان     یافتن از زندان و سلطنت و علم به تأویل احادیث بیان نمود و از آن

.رحمت الهی یاد کرد
2

  

وجـوه ادبـی آن دو بزرگـوار،     ياز نمونـه : �ادب حضرت سلیمان و داود . 3

جا که فضیلت علمشان را به خـدا نسـبت    اعتراف ایشان بر تفضیل الهی است، آن

                                                
1

، 15ج ،د محمـــدباقرموســـوي همـــدانی، ســـی :، ترجمـــهتفســـیرالمیزاندمحمدحســـین؛ طباطبـــایی، سی: ك.ر -

  .ي حجراتسوره. 87-78، ذیل آیات 396-402صص 

2
  . یوسف ي، سوره101ي، ذیل آیه20همان، ج : ك.ر -
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چنان که قارون  ؛اند نسبت نداده ایمان علم خود را به خود اند و مانند مردم بی داده

د بـه امـوال خـود    چنین کرد و در پاسخ قومش که او را نصیحت کردنـد و گفتن ـ 

1.�إِنَّما أُوتیتُه علَى علْمٍ عندي�: افتخار نکند، گفت
  

هــاي الهیــه و تعلیمــات    در قــرآن کــریم تأدیــب  : �ادب پیــامبر اکــرم  . 4

ــراي حضــرت رســول اکــرم   ــه ب .بســیار اســت�عالی
2

ــاحضــرت  ــنرعایــت  ب ای

ــات  ــا   تعلیم ــود را ثن ــار خ ــیپروردگ ــد و آن آداب را درم ــتگوی ــاي هخواس ه

ــه کــار  ــهبنــدد؛ مــیخــود ب ــه گون کــه ادب در محضــر پروردگــار متعــال و اي ب

اي از اخــلاق الهــی، معنــوي و دینــی آن بزرگــوار  امــت خــویش، پایــه میــاندر 

االله   لَقَـد کـانَ لَکـم رسـول    �:فرمـوده کـه خداونـد    اسـت  آیـد و ایـن   مـی شمار به

�3.4...حسنۀٌةٌاُسو
  

  

  دار معاشرت و برخوردهاي هدف

گذارد و معتقد بودن بـه   زندگی او اثر میداري یک انسان، در تمام شؤون  هدف

برخورد با مردم و معاشـرت بـا    ي، فرد را در نحوه»اصول«و » مبادي«یک سلسله 

سـازد کـه آن را از تمـام     ها، چنان در چهارچوب آن اهداف و مبانی مقید می آن

  .توان فهمید ها و سخنان و رفتار، می گیري موضع

ــولاً معا ــدف اصـ ــاي هـ ــرت و برخوردهـ ــاد شـ ــمیار، از خصـ ــک  ص مهـ یـ

 يمطلــوب اخلاقــی اســت؛ زیــرا پایــه و اصــلی اساســی در همــه       ي  جامعــه

ــا ــه یمسـ ــري، برنامـ ــکیلات و    ل فکـ ــت، تشـ ــوزش و تربیـ ــغ، آمـ ــزي، تبلیـ ریـ

ــرّي   ــولّی و تب ــدها، ت ــات، پیون ــتی  ارتباط ــا، دوس ــمنی  ه ــا و دش ــت و   ه ــا، نشس ه

ــی نگــاه و احتــرام گذاشــتن  برخاســت بــه شــمار  هــاي افــراد آن جامعــه هــا و حتّ

ــی ــات    م ــام حرک ــد و در تم ــدفآی ــأثیر ب    و ه ــان ت ــاي رفتــاري ایش ــزایی ه س

                                                
1

.  ره نمل، سو15، ذیل آیه 492-496، صص 15همان، ج : ك.ر-

2
. 59/ ؛ نمل46/ ؛ زمر26/ عمران آل: توان اشاره نمود به به عنوان نمونه می-

3
.  21آیه / احزاب-

4
.  287-312، صص 6، جالمیزانطباطبایی، سیدمحمدحسین؛ : ك.ر-
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ــذارد و آن مــی ــی   گ ــی جهــت م ــوي هــدف مخصوص ــه س ــا را ب ــد ه ــدین  ؛ده ب

گونه که اگر کردارهـا و رفتارهـاي افـراد نیکـو باشـد، مسـیر اهـداف نیـز نیکـو          

ا هــ نار و زنــدگی انســاگــر آن اهــداف و مبناهــا را در تفکــ .خواهــد بــودو خیــر 

ــیم،  ــیبشناس ــان  م ــوانیم آس ــال و     ت ــخیص داده و اعم ــا را تش ــت رفتاره ــر جه ت

ــار آن ــیر و تب  گفت ــا را تفس ــاییم ه ــین نم ــم . ی ــی مه ــن روش و ویژگ ــی،  ای اخلاق

ــوده       ــود ب ــان خ ــان زم ــا اطرافی ــورد ب ــیعه در برخ ــان ش ــه امام ــورد توج ــیار م بس

ایشـــان بــا اشـــخاص گونــاگون مطـــابق شــرایط مختلـــف اجتمـــاعی،    . اســت 

، ذهنیــت موجــود در ســائل و   ت زمــان، ظرفیــت و آمــادگی طــرف   قتضــیام

هـــا برخـــورد  هـــاي سیاســـی و جنـــاح و تیـــپ اجتمـــاعی آن مخاطـــب، جبهـــه

دار و از ســرخیر و  نمودنــد، تــا رفتــار و برخوردهــاي ایشــان بــا مــردم هــدف مــی

ــر ایــن . نیکــویی باشــد ــواْ و�: فرمایــد اســاس اســت کــه قــرآن کــریم مــی ب قُولُ

1.�للنَّاسِ حسنًا
  

ــت     یــه اهم ــه ب ــن آی ــل ای ــزان در ذی ــایی در تفســیر شــریف المی ــه طباطب علّام

  : گوید نماید و چنین می ن اشاره میداري در برخورد با دیگرا هدف

داري  این تعبیـر کنایـه اسـت از حسـن معاشـرت بـا مـردم، همـراه بـا هـدف          «

هـیچ  نیکو و خیـر، چـه بـا مؤمنانشـان و چـه بـا کافرانشـان؛ و ایـن دسـتور الهـی           

ــه      ــا آی ــه ب ــن آی ــد کــه ای ــوهم کن ــا کســی ت ــدارد ت ــال ن ــا حکــم قت ــاتی ب  يمناف

کـه مـورد ایـن دو حکـم مختلـف اســت و      بـراي ایــن  ؛وجـوب قتـال نسـخ شـده    

ــه      ــد و هــم حکــم ب ــه حســن معاشــرت کنن ــر ب ــدارد کــه هــم ام ــاتی ن هــیچ مناف

ــت، هــدف ق ــه موقعی ــرا بســتگی ب ــال؛ زی ، مقتضــیات زمــان و شــرایط مختلــف  ت

ــاعی افـ ـ ــی از     اجتم ــدف ناش ــه در ه ــلحتی ک ــر و مص ــا خی ــابق ب راد دارد و مط

».باشد میبرخورد با دیگران دارد و در آن نهفته است، 
١

  

  

  اعراض از لغو و پرهیز از اعمال بیهوده 

                                                
  . 83/ بقره -1

1
. 405، ص 1ج ،موسوي همدانی، سیدمحمدباقر :، ترجمهتفسیرالمیزان طباطبایی، سیدمحمدحسین؛: ك.ر-
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اخلاقــی مطلــوب، اعــراض افــراد آن از لغــو و  يهــاي جامعــه از جملــه ویژگــی

توجــه بــه ایــن مشخّصــه، در قــرآن . هــا از انجــام اعمــال بیهــوده اســت پرهیــز آن

جـا کــه تصـریح شــده، ایــن    کـریم بســیار مـورد تأکیــد قرارگرفتـه اســت، تــا آن   

ــز از اعمــال بیهــوده (عمــل مخصــوص مســلمانان نیســت، ) دوري از لغــو و پرهی

.کتاب نیز از آن گریزانندمان از اهل بلکه خوبان افراد با ای
1

  

2؛�والّذینَ هم عـنِ اللّغـوِ معرِضـون   �: هاي ایمان است دوري از لغو، از نشانه
 

هدف صحیح داشـته و از اعمـالی    انسان مؤمن باید در تمام کارها و سخنان خود

که عبث و بیهوده اسـت، گریـزان باشـد، تـا عبـادات وي، از جملـه اداي نمـاز و        

نمـازگزاردن   يکات شایسته و خداپسـندانه انجـام گیـرد؛ زیـرا لازمـه     پرداخت ز

خاشعانه و مورد قبول الهی و پرداخت زکات مال جهت کسب خشـنودي الهـی،   

.دوري از لغو و پرهیز از اعمال بیهوده است
3

  

ــایی در  ــه طباطبــ ــزانعلّامــ ــیر المیــ ــه را اتفســ ــن خصیصــ ــه ، ایــ ز جملــ

ســت و اخلاقــی مطلــوب دانســته ا يهــاي مــؤمن در جامعــه ناخصوصــیات انســ

اســـلامی و  يهـــاي اخلاقـــی جامعـــه ناتوجـــه بـــه آن را جهـــت حفـــظ آرمـــ

ــی     ــروري م ــري ض ــی، ام ــوب اخلاق ــیر مطل ــت در مس ــد حرک ــان . شناس در ایش

  :گویداین باره چنین می

لغــو بــه مفهــوم هــر عمــل و گفتــاري اســت کــه مــورد اعتنــا نباشــد و هــیچ  «

گیــرد نداشــته باشــد، و بــه طــوري کــه  اي کــه غــرض عقــلا بــر آن تعلّــق فایــده

».شود شامل تمامی گناهان می ،اند گفته
4

  

کارهاي لغو در نظر دین، آن اعمال مباح و حلالی است که صاحبش در دنیـا  

خداوند در ستایش مؤمنین . هدف و بیهوده باشد و آخرت از آن سودي نبرد و بی

                                                
1

-�نْهرَضُوا عأَع وا اللَّغْوعمإِذَا س52-55/  قصص(�...و.(  

2
  .4/ مؤمنون-

3
.285و ص 83-84صص ،8، جتفسیر نورقرائتی، محسن؛ : ك.ر-

4
ــین؛  :ك.ر- ــایی، سیدمحمدحسـ ــیرالمیزانطباطبـ ــهتفسـ ــیدمحمدبا  :، ترجمـ ــدانی، سـ ــوي همـ ، 15ج ،قرموسـ

  . 338ص 
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تـر  بـزرگ آنان نفس خود رانمایند و  از لغو و اعمال بیهوده اعراض می«: فرموده

ایمـان واقعـی و وجـود     ».داننـد کـه بـه کارهـاي پسـت اشـتغال ورزنـد        از آن می

اخلاقی مطلوب هم همین اقتضا را دارد؛ چون سر و کار ایمان و اخلاق  ي جامعه

اي  مطلوب نیز با ساحت عظمت و کبرایایی و منبع عزّت و مجـد اسـت و جامعـه   

طلـوب اسـت جـز بـه زنـدگی سـعادتمند ابـدي و        که متّصف به ایمان و اخلاق م

هـا را   کـه حـق آن  ورزد مگر به کارهـایی   نماید و اشتغال نمی جاودانه اهتمام نمی

چه را که فرومایگان و جاهلان بدان تعلّق و اهتمام دارند عظیم عظیم بداند، و آن

  . شمارد نمی

ــه  يشــود کــه وصــف جامعــه  از همــین جــا روشــن مــی  ــی ب ــوب اخلاق مطل

، کنایــه اســـت از علــو همـــت و   از لغــو و پرهیـــز از اعمــال بیهـــوده   اعــراض 

.کرامت نفوس اعضـاي مـؤمن ایـن جامعـه    
1

هـاي   اعمـال لغـو و بیهـوده از نشـانه     

ــت،  ــاهلان اسـ ــانی از معو جـ ــاع انسـ ــاهلان  اجتمـ ــا جـ ــت بـ ــرت و مجالسـ اشـ

.است گریزان
2

  

  برادرياخوت و

ــرین و محکــم نزدیــک ــرین ار ت ــک   ت ــه در ی ــراد بشــر ک ــان اف ــد می ــاط و پیون تب

کننــد، پیونــد بــرادري اســت؛ زیــرا مظهــر کامــل همبســتگی،  مــی زمــان زنــدگی

علاقــه و الفــت شــدید میــان دو انســانی اســت کــه در یــک اُفــق زنــدگی          

ــی ــد مـ ــه  .کننـ ــن رابطـ ــیط  ي  ایـ ــواره در محـ ــوینی همـ ــتنی تکـ ــا و  ناگسسـ هـ

ــت ــر      جمعی ــص ق ــه ن ــت و ب ــت اس ــر و محب ــز مه ــا، رم ــات  ه ــد و روای آن مجی

ــه از   ــی ک ــه   فراوان ــت، هم ــیده اس ــی رس ــوایان دین ــاني  پیش ــا   ایم ــدگان ب آورن

3،�ةٌإِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْو�. یکدیگر برادرند
.»المؤمنُ أخو المؤمن«

4
  

                                                
1

ــین؛  :ك.ر- ــایی، سیدمحمدحسـ ــیرالمیزانطباطبـ ــهتفسـ ــدانی  :، ترجمـ ــوي همـ ــیدمحمدباقر، ج ،موسـ ، 15سـ

  .4-10صص

2
  .77-78، صص 16همان، ج -

3
  . 10/ حجرات -

4-
  .132-134، صص2ج، اکبر علی ،غفّاري :، تصحیحالاصول من الکافییعقوب؛  کلینی، محمدبن: ك.ر
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ایمانی و اخلاقی مطلوب برقـرار   ياین پیوند برادري فقط میان اعضاي جامعه

است؛ زیرا این ارتباط تشریفاتی نیست و اغراض سیاسی هم ندارد، بلکـه هـدف   

از مطرح ساختن این عنوان، اشاره به یک رشته تکالیف و اهداف عالی اجتماعی 

آفـرین  ولیتؤگیرد و مس ـ اخوت اسلامی صورت می و اخلاقی است که در پرتو

ها تن زند و در عین حال، خود را مسـلمان،   سزد از آن است و هیچ مؤمنی را نمی

مسؤولیت مسلمانان و مؤمنان در این پیوند عبـارت  . مؤمن یا برادر مسلمان خواند

  :است از

ــدیگر،     .1 ــاي هم ــاختن نیازه ــرآورده س ــد ب ــدیگر، مانن ــور یک ــه ام ــام ب اهتم

  .مواسات و غیره، که حقوقی هستند

.هستنداخلاقی ها، که  این رفق، مدارا، حلم، تحمل و نظایر. 2
1،2

  

ــالی      ــانه خـ ــود شـ ــوقی خـ ــایف حقـ ــی از وظـ ــلمانان وقتـ ــیاري از مسـ بسـ

کننــد و بــه تقصــیر خــود اعتــراف      کننــد، عمــل خــود را توجیــه نمــی     مــی

ــی ــامی کـــه از وظـــایف اخلاقـــی        مـ ــد، ولـــی برخـــی از آنـــان هنگـ نماینـ

کننـــد، بـــه توجیـــه آن پرداختـــه و عـــذري از دیـــن   خـــود شـــانه خـــالی مـــی

ســــخن گفــــتن از مســــؤولیت و وظــــایف  .آورنــــد تــــرك آن مــــی بــــراي

ــه مهـــم  ــن رابطـ ــر اســـت تـــر و ضـــروري اخلاقـــی در ایـ از دیگـــر دلایـــل . تـ

ــان      ــوت در میــ ــا روح اخــ ــه تــ ــت کــ ــوع آن اســ ــن موضــ ــرورت ایــ ضــ

ــه    ــه از پایـ ــاعی، کـ ــجام اجتمـ ــدت و انسـ ــود، وحـ ــا نشـ ــلمانان احیـ ــاي  مسـ هـ

.شود مطلوب اخلاقی است، ایجاد نمی يتشکیل جامعه
3

  

                                                
1

، 1، جیعــۀآقــا بــزرگ تهرانــی؛ الـذر : ك.بیشــتر و توجــه بـه وظــایف بــرادري میــان مسـلمانان ر  بـراي تحقیــق   -

ــص  ــی؛  . / 382-383ص ــود، عل ــدالحلیم محم ــوعب ــه الاخ ــلام ةفق ــی الاس ــدباقر؛ ف ــی، محم ــارالانوار، مجلس ، بح

  . 236، ص74ج 

2
ــین؛  : ك.ر - ــایی، سیدمحمدحس ــیر المیــزان طباطب ــهتفس ــدانی : ، ترجم ــوي هم ــی، موس ــدباقر، جمدس 18حم ،

  .470-471صص

3
ــد؛  : ك.ر - ــفندیاري، محم ــلام  باس ــاعی اس ــد اجتم ــصع ــدگی ، 111-112، ص ــین زن ــوره (و آئ ــیر س  يتفس

  .  99-101، دفتر مطالعات نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزي، صص )حجرات
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ــت ابراهیمــی اســت   در حقیقــت، اخــوت دینـ ـ  ســان بــدین. ی، حــافظ بعث

ــه    مــی ــداري جامع ــه خــدا و آخــرت و پای ــوان گفــت کــه ایمــان ب ــوب  يت مطل

ــه و مؤمنانــــه تجلّــــی مــــی     اخلا ــی، در بــــرادري آگاهانــ کنــــد و بــــا   قــ

ــتولیتؤمســ ــزي و عافی ــیگری ــازگار ن  طلب ــه، س ــاي جاهلان ــته ــین، . یس همچن

ــی در روز قی ــرادري دینــی حتّ ــدار اســت و اصــلاً گسســته  ب :شــود نمــیامــت پای

ــابِلین � ــرُرٍ متق ــی س ــاً عل 1،�اخوان
ــد   ا ــته خواه ــبی روزي گسس ــرادري نس ــا ب م

ــد ــنهم �:ش یب ــاب ــلا أنس 2.�فَ
ــوت ــرفت   اخ ــظ و پیش ــامی در حف ــی، هنگ دین

ــراي خــدا باشــد    يجامعــه ــؤثّر اســت کــه تنهــا ب ــی و ایمــانی م ــوب اخلاق  ؛مطل

ــا   ــاطر دنی ــه خ ــر ب ــون اگ ــنچ ــد، ای ــورت   باش ــه ص ــت ب ــرادران در قیام ــه ب گون

آینــد مــیدشــمن در
3 ،4

:فرمایــد قــرآن کــریم مــیاســت کــه جهــت همــین  بــهو 

5.�الاخلّاء یومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إلّا المتّقین�
  

  

  البین اصلاح ذات

رنجـــش و  ،هـــا بـــه طـــور کلّـــی، خـــالی از نـــوعی درگیـــري نازنـــدگی انســـ

بشــري در اثــر تعــارض منــافع، بــالا بــودن  يگــاهی در جامعــه. کــدورت نیســت

حتــرم اشــخاص، تــوجهی بــه حقــوق م مــورد، بــی ســطح انتظــارات، توقّعــات بــی

ــاهی در انجــام وظــا  ــوي، اخــتلاف و   یکوت ــق و خ ــاوت در خل ــالاخره تف ف و ب

الیم اســلام در تعـ ـ.آیــد، کــه امــري طبیعــی اســت     دشــمنی بــه وجــود مــی   

ــا انســ عی خــود مــیاجتمــا ــنهــ ناکوشــد ت ــات در جامعــها در ای ــه جریان  يگون

طلبــی  صــلاحاخیرخــواهی و  ورش حــستفــاوت نباشــند، بلکــه در پــرخــود بــی

                                                
1

  . 47/ حجر -

2
  . 101/ مؤمنون -

3
،18ج ،موســـوي همـــدانی، ســـیدمحمدباقر: ، ترجمـــهتفســـیر المیـــزانطباطبـــایی، سیدمحمدحســـین؛ : ك.ر -

  .472-473صص

4
  .167، ص 74، ج بحارالانوار-

5
ــرف - ــین؛ : ك.ر، 67/ زخــ ــایی، سیدمحمدحســ ــزانطباطبــ ــیر المیــ ــهتفســ ــدانی،  :، ترجمــ ــوي همــ موســ

  .181، ص18ج ،سیدمحمدباقر
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ــاد  ــداوت  و ایج ــع ع ــفا و رف ــلح و ص ــت    ص ــد و آن حال ــلاش نماین ــا ت ذات «ه

  . را اصلاح کنند استبد میان دو فرقه  يکه عبارت از رابطه» بین

نگـه   جانـب تقـواي الهـی را    دبای ـ آشتی برقرار کردن میدر اصلاح نمودن و 

بـه حـق و عـدالت باشـد و     بایـد  هـا   آن يها و پذیرش نتیجـه  داشت، یعنی داوري

آن بـه عنـوان یکـی از    بینانه ایجاد شود تا ارزش اجتماعی و اخلاقی صلحی واقع

  . مطلوب اخلاقی حفظ شود يهاي جامعهترین ویژگی مهم

ــت کـــه افـــراد باایمـــان و     هـــاي ایـــن معیــ ـ  از ارزش ار اخلاقـــی آن اسـ

ــافعی در درگیــري خداشناســی کــه هــیچ ــه من ــر آن   گون ــد، ب هــاي طــرفین ندارن

کننـد و فـرد مصـلح مجـاز اسـت بـراي برقـراري صـلح از هـر           صلح نظارت مـی 

ــه     ــمین ک ــی از متخاص ــان یک ــتن از زب ــی دروغ گف ــی، حتّ ــراز عقلای ــوع اب ــه ن ب

.دکند، استفاده نمای صلح کمک می
1

  

ــه ا   از ــور توج ــات درخ ــم     نک ــی مه ــک ویژگ ــه عنــوان ی ــوع، ب ــن موض  ی

  :اشاره نمود  زیرتوان به موارد  آل اخلاقی، می ایدهي  جامعه

ــودگی و    . 1 ــت بخشـ ــبب دریافـ ــرو و سـ ــات آبـ ــین، زکـ ــلاح ذات بـ  اصـ

ــد اســت ــارات . رحمــت از جانــب خداون ــرٌ�عب خَی ــلْح الص ــنوا �و  �و إن تحس

،موضــوعقبــل ایــن  يدر آیــه �و تتّقهــوا
2
تأکیــد بــر انجــام ایــن عمــل را بیشــتر  

.دهد جلوه می
3

  

ــان مســلمین جهــت صــلح و آشــتی دادن آن   واســطه. 2 هــا،  گــري خــوب می

.هاي درخور شأن را به دنبال دارد دریافت پاداش
4

  

ــبب      . 3 ــیطان و سـ ــال شـ ــه از اعمـ ــتن کـ ــخن گفـ ــی سـ ــوا و درگوشـ نجـ

                                                
1

  ، 17ج ،محمدباقرموســـوي همـــدانی، ســـید: ، ترجمـــهتفســـیر المیـــزانطباطبـــایی، سیدمحمدحســـین؛ : ك.ر-

  .469، ص 18؛ ج 12-11صص

  . 128-129/ نساء -2

ــین؛ : ك.ر -3 ــایی، سیدمحمدحسـ ــزانطباطبـ ــدانی، ســـیدمحمدباقر :، ترجمـــهتفســـیر المیـ ، 9ج ،موســـوي همـ

  . 159-161صص

  .46همان، ص -4
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،بیننـدگان و مـورد نهـی اسـت    ي  دغدغه

1
راي اصـلاح و  بـه سـبب خیـري کـه ب ـ    

.دادن بر آن مترتّب است، گناهی ندارد آشتی
2

  

دادن میــان دو نفــر  کــه بــه اصــلاح و آشــتیاگــر کســی ســوگند یــاد کنــد . 4

:ددان ـ مـی اسـلام شکسـتن ایـن سـوگند را مجـاز       اقدام نکند،
3�   لُـواْ اللّـهعلاَ تَجو

4.�وتُصلحواْ بینَ النَّاسِلِّأَیمانکُم أَن تَبرُّواْ وتَتَّقُواْ ضَۀً عرْ
  

ــه   . 5 ــتی ک ــلح و آش ــع ص ــت از  از موان ــارت اس ــتی،  عب ــال دوس ــیطان، م ش

  .دوري گزینید، بخل و تکبر

نمایـد و باطــل را   هـایی کـه شـیطان بـه عنـوان دیـن از شـما مـی         از دعـوت . 6

ــی   ــت م ــی زین ــاس دین ــه  در لب ــا آن را در لفّاف ــد ت ــما را   يده ــد و ش ــن بپیچ دی

ــده       ــوي آن فراخوان ــه س ــما را ب ــد ش ــه خداون ــلمی ک ــلح و س ــا از ص ــد، ت بفریب

.دپیروي مکنیدوري گزینید، اصلاً 
5

  

صـلح و صـفا توجـه شـده کـه از بیـت        يین تشیع آن اندازه به مسألهیدر آ. 7

المال و وجوه شرعی مقداري را جهت رفع اختلاف میان مـردم و بـراي اصـلاح    

وقتی دیدي «: به برخی از یارانش فرمود �امام صادق . اند بین منظور داشتهذات ال

میان دو نفر از شیعیان ما نزاع و کشمکش رخ داده، از اموال و وجوه شـرعی کـه   

در اختیار توست مبلغی را بـراي رفـع اخـتلاف و از بـین بـردن کـدورت صـرف        

».نک
6

  

  

  وفاي به عهد و اداي امانت

 ياخــلاق اجتمــاعی و ثبــات جامعــه    يهــا در حــوزه تــرین ارزش از بــدیهی

                                                
  .10/مجادله -5

2
.  129-130، صص9، جتفسیر المیزانطباطبایی، سیدمحمدحسین؛ : ك.ر-

3
  .4-6، صص4ج ،موسوي همدانی، سیدمحمدباقر :، ترجمهتفسیر المیزانطباطبایی، سیدمحمدحسین؛ : ك.ر -

4
  . 224/ بقره -

5
  .193-195، صص 3طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ همان، ج: ك.ر -

6
  . 44، ص76، ج بحارالانوار-
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ــه عهــد«مطلــوب اخلاقــی  ــاي ب آن در ، کــه تفصــیل اســت» اداي امانــت«و » وف

  .آید  پی می

  

  وفاي به عهد -الف

ــر مکلّفــین مقــرّر   از بــزرگیکــی  ــد ب ــرین واجبــات و تکــالیفی کــه خداون ت

ــف آن را در مــورد هــیچ ــی کــافر و منــافق و مشــرك ،کــس فرمــوده و تخلّ  ،حتّ

از  وفــاي بــه عهــدوجـوب   .اســت» وفـاي بــه عهــد «ينیـز جــایز ندانســته، مســأله 

ــه        ــاز ب ــدون نی ــل، ب ــه عق ــت ک ــامی اس ــی از احک ــت؛ یعن ــه اس ــتقلّات عقلی مس

در حــدیثی . بــرد کنــد و بــه لــزوم آن پــی مــی راهنمــایی شــرع، آن را درك مــی

  : آمده که فرمودند�از امام صادق 

»زَّ وجلِ االله ععجثلاثٌ لم ی  فـیهِنَّ ر ـدـۀ لَّ لاَحالْامـا : ًخْص ـرِّ و   نَـۀِ  اَداءلَـی الْبا

  .»و بِرُّ الْوالدینِ برَّینِ کانا اَو فاجرینِ ،الْفاجِرَ و الْوفاء بِالْعهد للْبِرِّ و الْفاجِرِ

ــه هــیچ  « ــد ب ــز اســت کــه خداون ــا آن را  يکــس اجــازه ســه چی مخالفــت ب

؛ خــواه نیکوکــار باشــد یــا بــدکار ،اداي امانــت در مــورد هــرکس: نــداده اســت

و نیکــی ؛ خــواه نیکوکــار باشــد یــا بــدکار ،هــرکس يهو وفــاي بــه عهــد دربــار

».د یا بدکارنخواه نیکوکار باش ،به پدر و مادر
١

  

هـا تلقّـی    ناو ثبـات و بقـاي حیـات اجتمـاعی انس ـ     وفاي به عهد، ضامن نظـم 

شود که اگر به آن عمل نشود، قطعاً زندگی اجتماعی از هم گسیخته و مختل  یم

در منابع اسلامی اعم از قرآن و روایات، بـر مراعـات    ،همین جهت به. خواهد شد

مطلـوب اخلاقـی، تأکیـد     يعنـوان یـک ارزش پایـدار جامعـه     وفاي به عهـد، بـه  

آن، یکـی از صـفات   عنـوان نمونـه، خداونـد در قـر     بـه . اي شـده اسـت   العاده فوق

انَّـه  �: فرمایـد  بودن او دانسته و مـی » الوعد صادق«را �حضرت اسماعیل برجسته 

  ٢.�کان صادقَ الْوعد و کانَ رسولاً نبیاً

                                                
1

  . 162، ص2، جاصول کافی-

2
  .54/ مریم -
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ایــن کــه خداونــد اســماعیل را «: در روایتــی نیــز ذیــل ایــن آیــه آمــده اســت

ــد صــادق« ــه  » الوع ــه او ب ــن اســت ک ــاطر ای ــه خ ــاي  شــمرده، ب ــدري در وف ــه ق ب

ــده ــده   وع ــی وع ــی در محلّ ــا کس ــه ب ــرار داشــت ک ــود، او  اش اص ــذارده ب اي گ

هنگــامی کــه بعــد از ! اســماعیل همچنــان تــا یــک ســال در انتظــار او بــود. نیامــد

».من همواره در انتظار تو بودم: این مدت آمد، اسماعیل گفت
١

  

ــی در جهــات مــادي زنــدگی   ــه عهــد حتّ ــق مــی انســان راوفــاي ب . دهــدرون

تمــام  ،بــه همــین دلیــل کنــد،دیگــران را بــه ســوي انســان ســرازیر مـی ي سـرمایه 

رونـق اقتصــادي خـوبی برخــوردار   هـاي جهــان بـراي ایــن کـه بتواننــد از     دولـت 

ــد ســعی مــی   ــ گردن ــه عهــد و پیم ــد ب ــاي  ناکنن ــد باشــند هــاي خــود پ عــلاوه.بن

هـــاي اخـــلاق  تـــرین اصـــول و پایـــهکـــه از بـــدیهی» اصـــل عـــدالت«بـــراین، 

ون وفــاي بــه عهــد و پیمــان در جوامــع انســانی پیــاده       اجتمــاعی اســت بــد  

شــکنان در صــف ظالمــان و جباراننــد و هــر انســانی بــا فطــرت  پیمــان.شــود نمــی

کنــد، و ایــن حــاکی  خــدادادي خــویش چنــین افــرادي را ملامــت و تحقیــر مــی

  .یک امر فطري استبه عنوان از لزوم وفاي به عهد 

نمـوده و  در قـرآن کـریم اشـاره     »عهـد «علّامه طباطبایی بـه معـانی گونـاگون    

کـه بـه اشـخاص    اسـت  هـایی   هاي انسان و قـول  تمامی وعدهعهد شامل :اند گفته

.است معامله و معاشرت و امثال آندهد و نیز شامل هر عقد و می
2

  

  : دفرمای میچنین همایشان 

ــه اســت      « جملــه مــوارد  از. عهــدها گــاهی یــک طرفــه و زمــانی دوطرف

هـایی اسـت کـه از طـرف خداونـد بـه        توصـیه و سـفارش   ،عهدهاي یـک طرفـه  

ــت  ــده اس ــردم ش ــد       ؛م ــر تعه ــل ب ــره، حم ــن زم ــد در ای ــه عه ــوم ک ــدین مفه ب

                                                
1

  . 95، ص 13، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر و جمعی از نویسندگان؛ : ك.ر-

2
-416، صـص  2ج ،موسوي همدانی، سـیدمحمدباقر  :، ترجمهتفسیر المیزانطباطبایی، سیدمحمدحسین؛ : ك.ر -

  . 243-247، صص9و ج 415
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ــی   ــق م ــدا و خل ــی خ ــد    طرفین ــند و بپذیرن ــت بشناس ــه ربوبی ــه او را ب ــود ک .ش

١
 

گوینـد، گـاهی بـین دو فـرد، دو      عهدهاي طرفینـی، کـه بـه آن معاهـده هـم مـی      

ــرد  ــه و ف ــه، جامع ــرار   گــروه، دو جامع ــرد برق ــا گــروه و ف ــروه و ی ــه و گ ، جامع

ــی ــده   م ــریم آم ــرآن ک ــه در ق ــن ک ــود و ای ــدي�: ش هــواْ بِع 2؛�وأَوفُ
ــد در  عه

».اند انواع آن از این معنا مشتق شده ياصل به معناي حفاظ است و همه
3

  

ــه    ــد را لازم ــه عه ــاي ب ــایی وف ــه طباطب ــه  يعلّام ــداري جامع ــات و پای  يثب

  : گویند باره چنین می دانند و دراین آل می اخلاقی ایده

ــا     « ــاق ب ــد ومیث ــه عه ــودن ب ــا نم ــه وف ــروط ب ــی مش ــت اله ــه کرام دســتیابی ب

خداونــد و بنــدگان خداونــد اســت و رعایــت ایــن فضــیلت اخلاقــی، منــوط بــه  

محبــت و  ،اگــر ایــن شــرایط تمــام شــد، در آن صــورت. تقــواي در دیــن اســت

گــردد و نصـرت خداونــدي و زنــدگانی   حاصــل مـی  ولایـت الهــی بـراي انســان  

ــی      ــیب او م ــت نص ــروي اس ــات اخ ــع درج ــب ترفی ــه موج ــعادتمند ک ــود س . ش

مطلــوب اخلاقــی مســتلزم رعایــت   يتــوان گفــت جامعــه جاســت کــه مــی ایــن

ــه پیمـ ـ  ــاي ب ــدها و وف ــران      ناعه ــوق دیگ ــات حق ــب مراع ــرا موج ــت؛ زی هاس

یز دنیــوي جــاي گــاه منــافع موقّــت و زخــارف نــاچ توســط آدمــی شــده و هــیچ

 ــ آن را نمــی ــرد و ایــن دســته انس ــد در مــورد آن  ناگی هــا  هــا هســتند کــه خداون

4،5.»�بلی منْ اوفی بعهده واتّقی فَانّ االلهَ یحب المتّقین�:فرموده
  

 ــ  همچ ــدها و پیم ــین عه ــه ناقض ــانی ک ــین کس ــد و    نان ــا خداون ــود ب ــاي خ ه

  : دیگران هستند

اي نیســت؛ زیــرا بــا اختیــار خــود  بهــرهبــراي ایشــان در آخــرت نصــیب و . 1

                                                
1

ــهاز - ــت     يجمل ــالم ذر اس ــاق ع ــت و میث ــت اس ــد الهی ــدها، عه ــن عه ــان،: ك.ر. ای ــات   هم ــل آی  61و  60ذی

  . یس يسوره

2
.  40/ بقره-

3
، 1ج ،موســوي همــدانی، ســـیدمحمدباقر   :، ترجمـــهتفســیر المیــزان  طباطبــایی، ســیدمحمد حســـین؛   : ك.ر-

.  279-280صص

4
.76/ مائده-

5
ــین؛ : ك.ر- ــایی، سیدمحمدحسـ ــزانطباطبـ ــیر المیـ ــهتفسـ ــیدمحمدباقر  :، ترجمـ ــدانی، سـ ، 6ج ،موســـوي همـ

. 122-124صص
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  . اند اخروي برگزیده يهدنیوي را بر بهر يهبهر

ــی    . 2 ــخن م ــان س ــا آن ــه ب ــت ن ــال در روز قیام ــد متع ــه   خداون ــه ب ــد و ن گوی

  .افکند سویشان نظر می

  . کند و عذاب دردناك براي ایشان است خداي متعال آنان را تزکیه نمی. 3

مطلـــوب اخلاقـــی را بـــه  يجامعـــه آنـــان بـــا حضورشـــان در اجتمـــاع،. 4

ــه ــدارزش  جامعـ ــرویج ضـ ــاخته و در تـ ــدل سـ ــوب مبـ ــرار  اي غیرمطلـ ــا اصـ هـ

ورزند؛ زیـرا بـا نقـض عهـدها، هـم عـدالت فـردي و هـم عـدالت اجتمـاعی            می

.گردند میگذارند و هم باعث گمراهی دیگران از راه حق  را زیرپا می
1

  

  

  داري امانتاداي امانت و-ب

روشــن عهــد، کــه مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه و در برخــی  یکــی از مصــادیق 

از آیـــات، درکنـــار عهـــد و وفـــاي بـــه عهـــد ذکـــر گردیـــده، اداي امانـــت و 

ــه آن از نیازهــاي اجتمــاعی  .داري اســت امانــت ــه ایــن ویژگــی وعمــل ب ــه ب توج

ــرا در اســت  ــت؛ زی ــر اس ــه نقشــی ب بش ــدهاي جامع ــازي پیون ــزا دارد ووار س در س

ــت، اســتواري پیونــدها د   اداي داري و امــدار امانــت ر جوامــع بشــري و حقیق

رو بــه  هــا مراعــات شــود، اعتمــاد دوســویه اگــر در جامعــه امانــت. اســتامانــت 

 يهگـردد و اگـر روحی ـ   هـا نیکـو و مسـتحکم مـی     نانهد و روابـط انس ـ  فزونی می

ــت ــندیده   امان ــلت پس ــن خص ــردد و ای ــعیف گ ــم  يداري تض ــی ک ــگ  اخلاق رن

ــاد لازم از ــود، اعتم ــیش ــان م ــر  ود ور می ــی ب ــویش و نگران ــار تش ــت مرگب حال

مطلـــوب  يهانجـــام، شـــیراز ســـرافکنـــد و فضـــاي زنـــدگی مـــردم ســـایه مـــی

  . پاشد اخلاقی و زندگی اجتماعی ازهم می ي هجامع

 اخلاقــی و معنــوي، امــام   يدر اشــاره بــه اهمیــت ایــن خصــلت بایســته     

ــی ــه�علـــ ــی  ي، آن را در مرتبـــ ــان مـــ ــب ایمـــ ــالایی از مراتـــ ــد بـــ : دانـــ

                                                
1

.  125-127همان، صص : ك.ر-
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».نـۀ الامـا  الایمـان  أفضـل «
1

در بزرگـی آن نیـز همـین بـس کـه در اسـلام، میــزان       

ــن ــی شــده ســنجش دی ــامبر. اســت داري معرّف ــد مــی�پی ــی «: فرماین لا تَنْظــروا إل

ــر ــومهم ةِکثـ ــلاتهم وصـ ــدق  ...صـ ــی صـ ــروا إلـ ــن انْظُـ ــدیث وأداء ولکـ  الحـ

ــا ــالام ــاز و روزه «؛»ۀن ــادي نم ــه زی ــد آن يب ــا ننگری ــتگویی   ...ه ــه راس ــه ب بلک

».ها بنگرید آنداري وامانت
٢

  

ــام ــادق ام ــت  �ص ــز امان ــابی   نی ــار ارزی ــامبران در  داري را معی ــیت پی شخص

 ّ االلهَ لــم یبعــثْ نبیــاً قــطُّ إلّــا بصــدق إن«:واگــذاري مقــام نبــوت دانســته و فرمــوده

ــدیث و أداء ــا الح ــۀالام ــوت   «؛ »ن ــه نب ــامبري را ب ــیچ پی ــد ه ــت خداون برنینگیخ

».داري آنان امانتمگر به سبب صدق گفتار و
3

  

هاي ویژه به افـراد   برهمین اساس است که قرآن کریم از واگذاري مأموریت

،»اعطاي رسـالت بـه پیـامبران   «امین خبر داده است؛ 
4

مأموریـت ابـلاغ وحـی بـه     «

»امین يهفرشت
5
.»داري مصر بزرگ به یوسف واگذاري خزانه«و  

6
  

 ــ ــه طباطب ــات  علاّم ــل آی ــوره 58ایی در ذی ــاء و  يس ــوره 8نس ــون در  يس مؤمن

آن را  و توجــه بــه مــورد اهمیــت حفــظ و اداي امانــت نکــات ذیــل را اظهــار نمــوده

  :اند ضروري دانسته

ــه  .1 ــت و شــامل هم ــم اس ــات، اع ــراد از امان ــوي  آن يم ــالی ومعن ــا از م  -ه

ــی علــوم و ــه  حتّ ــه، کــه ســزاوار اســت دارنــدگان ب جوینــدگان آن معــارف حقّ

.یستهیچ وجه جایز ن خیانت در امانت بهشود و می -برسانند
7

  

امانات شـامل تمـام تکـالیف الهـی کـه در بشـر بـه ودیعـه سـپرده شـده و          .2

                                                
1

.  534، ص 4، جشرح غررالحکم و دررالکلم،الدین محمدجمال ،خوانساري-

2
.197، ح56، ص 1، ج�اخبار الرّضا  عیون، شیخ صدوق-

3
.  116، ص72، ج بحارالانوارمجلسی، محمدباقر؛ -

4
.  178، 162، 143، 125، 107/ شعراء-

5
.  94و  93/ همان-

6
.  55/ یوسف-

7
.225-226، صص8ج ،سیدمحمدباقرهمدانی، موسوي:ترجمه،تفسیرالمیزانطباطبایی،سیدمحمدحسین؛: ك.ر-
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کـار بسـتن    بـه  ،شـود کـه حـق آن    جوارح و قواي بشـر نیـز مـی   نیز شامل اعضا و

  .رضاي خداست يکه مایهاست چه  در آنها آن

ان اســـت کـــه مـــؤمن را بـــه رعایـــت آن وادار اداي امانـــت، حـــق ایمـــ .3

اســتقرار و اطمینــان نهفتــه اســت و ســازد؛ چــون در ایمــان معنــاي ســکون و مــی

وقتــی آدمــی کســی را امــین دانســت و یقــین کــرد کــه هرگــز خیانــت ننمــوده،  

چـه یقـین یافتـه مسـتقر، سـاکن و مطمـئن        آنقهـراً دلـش بـر   شـکند و  پیمان نمی

.دهدراه نمی ود و دیگر تزلزلی به خودش می
1

  

ایشــان اهمیــت اداي امانــت را بــه ســخنی تشــبیه نمــوده کــه آدمــی بــراي   .4

نفـاق  ایـن نـوعی خیانـت و   دهـد و  را انجـام نمـی   گویـد، امـا آن   انجام کاري می

کـه انسـان سـخنی را بگویـد کـه       فـرق اسـت بـین ایـن    «انـد   ایشان فرمـوده . است

اولــی . گویــد را کــه مــی کــه انجــام ندهــد کــاري انجــام نخواهــد داد و بــین ایــن

».نوعی خیانت است و دلیل بر نفاق است و دومی دلیل برضعف اراده
2

  

ــد و هر .5 ــد یــک جانن ــؤمنین مانن ــران  م ــالی داشــته باشــد، دیگ کدامشــان م

نظــر رعایــت احتــرام مــال و اهتمــام بــه حفــظ و حمایــت آن مــال          هــم از

ــال یکدیگرنــد وامانــت    ؤمســ ــل شــریک م  ،ینبنــابرا. دار همنــد ولند و دراص

 بــه خــودش  ،حقیقــتتجــاوز کنــد، دري وهــرکس کــه بــه مــال دیگــري تعــد

.است خیانت کرده
3

  

داري از معنـــا ومفهـــومی برخـــوردار اســـت کـــه نـــه بـــه فـــرد و  امانـــت.6

ــی خــاص از امانــت   ــه بــه      گروه ــت داران اختصــاص دارد و ن گــذاران و امان

سـبت  داري هـم ن  امانـت شـود، بلکـه    هـا محـدود مـی    نوعی خاص از انـواع امانـت  

.ها امري ضروري و بایسته است هم نسبت به انواع امانتبه اشخاص و
4

  

                                                
1

.  11-12، صص15ج  ،همدانی، سیدمحمدباقرموسوي :ترجمه،تفسیرالمیزانمدحسین؛سیدمحطباطبایی،: ك.ر-

2
. 286-287، صص 19همان، ج: ك.ر-

3
. 116-117و صص 110-112، صص 9ج ،موسوي همدانی، سیدمحمدباقر :همان، ترجمه: ك.ر-

4
، 17ج ،موســـوي همـــدانی، ســـیدمحمدباقر :، ترجمـــهتفســـیرالمیزان طباطبـــایی، ســـیدمحمد حســـین؛: ك.ر-

. 86-87صص
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کــه مــؤمنی داري نســبت بــه خداونــد و پیــامبر نیــز مطــرح اســت و  امانــت .7

رسـول او، بلکـه بـه خویشـتن و     به چنین امانتی خیانـت کنـد، نـه تنهـا بـه خـدا و      

ــانی   ــایر بــرادران ایم ــت   س ــرده اس ــت ک ــت  ؛اش خیان ــون امان ــدا و   چ ــاي خ ه

عقلـی در امـانتی کـه متعلّـق بـه خـودش        هـاي خـود اسـت و هـیچ     رسول، امانت

.کندیخیانت نمباشد،  
1

  مطلوب يهاي اخلاقی جامعه ارزش ،تعاونایثار، انفاق و

مطلــوب اخلاقــی، کــه حفــظ  يهــاي جامعــه هــا و ویژگــی تــرین ارزش از مهــم 

ــه  ــرویج جنب ــان و ت ــده  ایم ــاي ای ــه  ه ــر پای ــلاق ب ــت،   آن يآل اخ ــتوار اس ــا اس ه

رســـیدن بـــه مقـــام نیکوکـــاران واقعـــی داراي . اســـتتعـــاون ایثـــار، انفـــاق و

ــرا  ي آن تعــاون از جملــهشــرایط بســیاري اســت کــه ایثــار، انفــاق و  هاســت؛ زی

ــه  ــق و علاق ــه  عش ــی ب ــدا، وي واقع ــه  خ ــرام ب ــانیت و احت ــول انس ــلاق، اص اخ

شـود کـه انسـان برسـر دوراهـی قـرار گیـرد، در یـک طـرف           گاه روشن مـی  آن

ــه        ــورد علاق ــه م ــد ک ــته باش ــبی داش ــام و منص ــا مق ــروت ی ــال و ث ــدید  يم ش

ــت و   ــدا، حقیق ــل، خ ــرف مقاب ــت؛ ودر ط ــفاوس ــانی و عواط ــاريانس . نیکوک

عشــق و شــود کــه در نظــر کــرد، معلــوم مــیر از اولــی بــراي دومــی صــرفاگــ

ــه ــود      يعلاقـ ــر بـ ــا حاضـ ــن راه تنهـ ــر در ایـ ــت، و اگـ ــادق اسـ ــود صـ از خـ

گـردد کــه عشــق معنــوي او   نظـر کنــد، مشــخّص مــی موضـوعات جزئــی صــرف 

نیز بـه همـان پایـه اسـت و ایـن مقیاسـی مهـم بـراي سـنجش ایمـان و شخصـیت            

  .مطلوب اخلاقی است يافراد در جامعه

  ایثار -الف

ــرین اخــلاق پســندید یکــی از شــاخص ــان در آیــات   يهت اســلامی کــه مؤمن

ایثـار یعنـی   . انـد، ایثـار اسـت    آن ترغیـب شـده   قرآنی و احادیث نبـوي بسـیار بـه   

ــتگی و ــب    از خودگذش ــی مرات ــن از اعل ــرجیح دادن و ای ــود ت ــري را برخ دیگ

                                                
1

.  88-89همان، صص : ك.ر-
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ــی    ــرادر مســلمان خــود را بــر خویشــتن مقــدم داریــم و حتّ ــرادري اســت کــه ب ب

ــری   ــده گی ــود را در راه او نادی ــالح خ ــرآن   .ممص ــد در ق ــه  خداون ــامی ک از هنگ

ــی   ــخن م ــلام س ــدر اس ــان ص ــأله  شــرح حــال مؤمن ــه مس ــد ب ــار آن يگوی ــا  ایث ه

ــد آن «: فرمایــد اشــاره کــرده و مــی ــاج بودن ــه چیــزي محت ــا را در  اگــر خــود ب ه

».کردند راه خدا براي برادران مؤمن ایثار می
1

  

ــار، دوام و ــی ایث ــه را تضــمین م ــژه در عصــر  بقــاي جامع ــه وی ــد، ب ي کــه کن

ــا    ــی و ن ــاد اخلاق ــه فس ــارزه علی ــاري مب ــه را     هنج ــراد جامع ــاعی، اف ــاي اجتم ه

  .کشاند سوي مرگ می به

در ذیــل برخـی آیـات، ترغیـب بـه ایثــار      المیـزان تفسـیر  علّامـه طباطبـایی در  

ــه   ــداري جامعـ ــات و پایـ ــه آن را در ثبـ ــه بـ ــوب، لازم   يوتوجـ ــی مطلـ اخلاقـ

  :اند وضروري دانسته و فرموده

ــار و از   خداونـــد . 1 ــه رعایـــت ایثـ ــه ســـبب صـــدق و وفـــاي مـــؤمنین بـ بـ

خودگذشــتگی در راه جهــاد بــا کفّـــار، ایشــان را اجــري پایــدار و پاداشـــی       

ــی   ــا م ــدگار عط ــس        مان ــواي نف ــر ه ــه ب ــث غلب ــان باع ــار ایش ــرا ایث ــد؛ زی نمای

ــه ،در نتیجــه. گــردد مــی ــاکی و یابنــد دســت مــیآمــرزش حقیقــی الهــی  ب ــا پ ب

المـؤمنینَ رجـالٌ    مـن �:گردنـد  گـار خـود بـاز مـی    وتنبه درونی بـه سـوي پرورد  

علیـه فمـنهم مـنْ قَضـی نَحبـه و مـنْهم مـنْ ینْتَظـرُ و مـا           االلهَ صدقوا ما عاهدوا

2،3.�بدلوا تبدیلاً
  

گــردد و نفــس او را  ایثــار، ســبب رســتگاري آدمــی در دنیــا و عقبــی مــی . 2

ــد     از آن ــرّ نامی ــوء وش ــلاق، س ــه در اخ ــه ک ــیچ ــی  ه م ــود، دور م ــد ش از . نمای

ــه ــاد در راه    جنب ــه ضــعیفان و تنگدســتان، جه ــرحم نمــودن ب ــار، ت ــم ایث هــاي مه

ــن و   ــا دشــمنان دی ــد ب ــراي شــرکت  خداون مــیهن و پیشــی گــرفتن از دیگــران ب

                                                
1

  . 59/ حشر-

2
.23/ احزاب-

3
، 16ج ،موســـوي همـــدانی، ســـیدمحمدباقر :، ترجمـــهتفســـیرالمیزانطباطبـــایی، ســـیدمحمد حســـین؛ : ك.ر-

.  433-434صص 
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.در این مسیر است

1،2
  

  انفاق -ب

یکی از عـواملی کـه قـرآن مؤکّـداً عمـل بـه آن را بـراي زنـده مانـدن امـت           

. د انفــاق اســتدانــ ضــروري مــیجــوان نمــودن و پیشــرفت آن لازم و اســلامی،

ــ يدیــن اســلام جهــت ارتقــا وثبــات معنــوي جامعــه  ت مطلــوب اخلاقــی، اهمی

ــراي انفــاق قا ــادي ب ــزی ــات بســیاري در  ی ــات و روای ــدین منظــور آی ل شــده و ب

ــده اســت   ــن عمــل وارد گردی ــه ای ــب ب ــه. فضــیلت و ترغی ــوان عمــل  انفــاق ب عن

 ــ  ــه اگ ــت ک ــالحی اس ــث     ص ــذیرد، باع ــام پ ــریم انج ــرآن ک ــتور ق ــابق دس ر مط

ــگ و ارزش    ــر فرهن ــه بهت ــدن هرچ ــی ش ــاد    درون ــلام در نه ــادي اس ــاي اقتص ه

ــراد مــی ــه اف ــانون يگــردد و جامع ــراي   ق ــانی ب ــدار و بشــر دوســتانه آن را نردب م

ــمه   ــه سرچش ــرّب ب ــال و  يتق ــال و کم ــوهجم ــد    جل ــی خداون ــق یعن ــاي عش ه

ي کننــدهخلاقــی وقتــی مــی توانــد تضــمین مطلــوب ا يجامعــه. دانــد متعــال مــی

اعضــاي خــود باشــد کــه اصــل انفــاق در نهــاد آن بــه   يامنیــت همــهکرامــت و

  .خوبی وارد شده و اجرا گردد

ــاق از  ــق«انف ــت    » نف ــکاف اس ــی ش ــه معن ــده و ب ــتق ش ــز  .مش ــوم آن نی مفه

ــره     ــردن حف ــین ب ــاي از ب ــه معن ــطلاح ب ــت و در اص ــکاف اس ــردن ش ــایی  پرک ه

در یــک کــلام   . کنــد دچــار اضــمحلال عمیقــی مــی    اســت کــه جامعــه را  

هـاي نفـاق وفریـب اسـت بـراي رهـایی        توان گفت کـه انفـاق، پرکـردن دره    می

.ها و نجات او از نابودي انسان از سقوط در آن
3

  

  :ها لازم است عمل به انفاق وتوجه به آن، ذکر نکاتی مهم و رعایت آندر

مراعــات گردنــد، کــه از دوهــاي معنــوي واخلاقــی در انفــاق بایــد   جنبــه. 1

انفـاق کننـده کـه عملـش بایـد خـالی از        يیکـی روحیـه  : بعد قابل توجـه اسـت  

همــدردي داشــته، عملــی منبعــث از ایمــان  يریــا و تظــاهر باشــد و صــرفاً جنبــه

                                                
1

. 435-436همان، صص : ك.ر-

2
. نساء يسوره 135طه،  يسوره 27همان، ذیل آیات : ك.ر-

3
  .6-8صص، قرآن و خطوط انفاقپرورش، سیدعلی اکبر؛: ك.ر-



ی
گ
ژ
وی

 
ی

ای
طب

ا
طب

ه 
م
لا

ع
ه 

ش
دی

ان
ر 

د
ب 

و
طل

م
ه 

ع
م
ا
ج

ی 
لاق

خ
 ا
ي

ا
ه

  

23  

  
ــی و ــرآن ف ــر ق ــه تعبی ــراي ارضــاي نفــس نباشــد االله باشــد و ســبیل ب دیگــري، . ب

نبایـــد ایـــن کمـــک و طـــرف مقابـــل انفـــاق اســـت کـــه  ي  رعایـــت روحیـــه

ــه ــت و خــواري او شــود   دســتگیري ب . صــورتی باشــد کــه موجــب احســاس ذلّ

.صـد برابـر خواهـد بـود     قـرآن، تـأثیر آن   يهچنین انفاقی اسـت کـه بـه فرمـود    
1

یا ایهـا الـذین آمنـوا لا تُبطلـوا صـدقاتکم بـالمنِّ و الاَذي کالـذي ینفـقُ مالـه          �

2.�النّاسِ رئاء
  

ــاق، . 2 ــرا    درانف ــت؛ زی ــروري اس ــري ض ــد وســط، ام ــدال و ح ــات اعت مراع

ــان ــه هم ــدم      گون ــال و ع ــبس م ــب ح ــاق، موج ــودداري از انف ــر و خ ــه تقتی ک

آورد، اســراف و  اســت و قهــراً مفاســد بزرگــی را بــه بــار مــی       انتفــاع از آن

ــاده ــال و ضــایع شــدن نفــوس اســت و در   زی ــز موجــب فســاد م هرحــال روي نی

نــه  ،بنــابراین .آیــد عی جامعــه بــه وجــود مــیاخــتلال در نظــام اخلاقــی و اجتمــا

ــه   ــام صــحیح و عادلان ــال، نظ ــت را   حــبس م ــق و دس ــه آزادي مطل ــت ون اي اس

ــراي انفــاق کــاملاً بازگذاشــتن برنامــه  مطــابق عــدل اســت، بلکــه  اي اســتوار و ب

ــدازه   ــا ان ــد در حــد متعــادل باشــد ت ــین انفــاق بای ــري و بیچــارگی  اي کــه زم گی

.موتور تقاضاي حرکت داشت ز ماشین بیتوان ا زیرا نمی ؛پیش نیاید
3

  

انفــاق بایــد آگاهانــه و خالصــانه باشــد؛ زیــرا در ایــن صــورت اســت کــه  .  3

ــر اســتعدادي هماننــد مــی  ي  پهنــه ــه خــاك پ ــرد را ب ــذر  وجــودي ف نمایــد کــه ب

ــاق را در نهانگــاه خــویش پاشــیده و آن  ــراین   انف ــاران ســریع فــیض ب گــاه کــه ب

دهـد وثمـري    بـر مـی  ورفتـه بـار   بـه انتظـار مـی    چه که پهنه ببارد دوچندان از آن

کنـد کـه درون بـذر را     هنگـام، هنگامـه مـی    چنـان ایـن ریـزش بـه     بخشد وآن می

ــاخته، تمــام رازهــاي طــراوت خیــز و اســرار حیــات          بــه ســرعت شــکوفا س

                                                
1

طباطبــــایی، : ك.؛ همچنــــین ر231-234، صــــص هــــا و انــــدرزها حکمــــتمطهــــري، مرتضــــی؛: ك.ر-

.322-324، صص 4، ج تفسیرالمیزانسیدمحمد حسین؛ 

2
.  264/ بقره-

3
-333، صـص 15ج  ،موسوي همدانی، سیدمحمدباقر :، ترجمهتفسیرالمیزانطباطبایی، سیدمحمد حسین؛ : ك.ر-

. 72-86، صصسیماي عبادالرّحمان در قرآن،علیکریمی جهرمی، : ك.همچنین ر، 146، ص25و ج 332
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ــی   ــکار م ــرینش را آش ــد آف ــن. نمای ــاق   ای ــان انف ــه ج ــت ک ــون   جاس ــر همچ گ

نـــوایی دیگـــر دارد و وهـــایش شـــور  انگیـــزي گـــل گلســـتانی اســـت کـــه دل

ســازد و مجلــس  روح نــوازش تــا پایــان حصــار حیــات او را معطّــر مــی يهرایحــ

ــاق  ــاي انف ــی  آراي فض ــر م ــردد  گ ــود    گ ــن نم ــدیت، و ای ــرز اب ــم در م و آن ه

ــذین ینْفقــونَ اَمــوالَهم ابتغــاء �: همــان اســت کــه قــرآن کــریم فرمــوده ــلُ الّ مثَ

مرضات نْ أنفُسثَلِ االلهِ و تثبیتاً مکَم نۀٍهِمج وها وابلٌ ةٍبِرَب1.�...أصاب
  

زنــدگی   ؛هــاي انفــاق، ایجــاد یــک زنــدگی نــوعی اســت       از غــرض. 4

طبقـــات مختلـــف از آن فـــاحش و بـــدون شـــباهت   يمتوســـطی کـــه فاصـــله

هــاي  نباشــد، تــا در نتیجــه نــاموس وحــدت و همبســتگی زنــده گشــته، خواســت 

چــون هــدف دیــن حــق  ؛هــاي دشــمن بمیرنــد هــاي دل و انگیــزه متضــاد و کینــه

ــد و     ــم ببخشـ ــتلفش نظـ ــؤون مخـ ــر را در شـ ــدگی بشـ ــه زنـ ــت کـ ــین اسـ همـ

ــه ــه ب ــا    گون ــی را در دنی ــعادت آدم ــه س ــد ک ــب ده ــمین   اي ترتی ــرت تض و آخ

ــد    ــدگی کن ــه زن ــالی از خراف ــق و خ ــارفی ح ــر در مع ــد و بش ــهو در ،نمای  ،نتیج

ــی   ــدا ارزان ــه خ ــب از آن چ ــی طی ــاي   در عیش ــردد و عطاه ــنعم گ ــته مت اش داش

گــردد  چنــین محیطـی ایجـاد نمـی   . خداونـد بـه او نعمـت باشــد نـه عـذاب و بـلا      

ایـن زنــدگی   کـه زنـدگی نـوع، در پـاکی و صـفا شـبیه بـه هـم باشـد و          مگـر آن 

ج زنــدگی او یکــه حــواا اصــلاح حــال نــوع و بـه ایــن شــود مگــر ب ـ درسـت نمــی 

هــا ماننــد تــوپی  تــأمین گــردد و جهــات مــالی در جامعــه تعــدیل شــده و ثــروت 

.داران پاس داده نشود و نچرخد در دست سرمایه
2

  

 هـایی انـه کنـد، هماننـد د   انفاق ناب که از نابی جان صاحبش حکایـت مـی  . 5

فراخناي زمین مستعدي نهان گردد و به اعتبار پر بـاریش از جـان او   در است که 

ــدار شــده کــه هــر خو   ــز را در آغــوش  هفــت خوشــه پدی ــد عزی شــه صــد فرزن

                                                
1

  .338-341، صص4طباطبایی، سیدمحمد حسین؛ همان، ج: ك.ر: ك.، ر265/ بقره-

2
ــین : ك.ر- ــایی، سیدمحمدحسـ ــهتفســـیرالمیزان،طباطبـ ــیدمحمدباقر   :، ترجمـ ــدانی، سـ ــوي همـ ، 4ج ،موسـ

.  324-328صص 
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از هر دانه هفتصد دانه پدید آید و تازه بدین جا  ،و در نتیجه ،بنشاندگسترش مهر

1.�و االلهُ یضاعف لمنْ یشاء�:هم ختم نشود که
  

شود نیز بسیار مهم است؛ زیرا باید از اموال پاك  مالی که انفاق میکیفیت . 6

و حلال باشد، نه خبیث، که فقط براي سـرباز کـردن خـود از ایـن مـال صـورت       

. رها سازد ییها چنین آشغالخواهد زندگی خود را از گیرد و این که فرد می می

. رساند کمال نمی شود و چنین انفاقی او را به نیک نمیچنین فردي دوستدار کار 

و  �یا ایها الذین آمنوا أنفقوا منْ طیبات ما کَسبتُم�: این است که خداوند فرموده

فهمانـد کـه    و این به مـا مـی  ، �و اعلَموا أنَّ االلهَ غنی حمید�: آمدهدر پایان آیه نیز

خـدا در  درنظر بگیریم، که نیازي و حمد خدواند تعالی را  باید در انفاق خود، بی

سـتاید و نـه    انفاق طیب ما را می ،که احتیاجی به انفاق ما ندارد، مع ذلکعین این

انتخاب مال خبیث براي انفـاق، خیـري بـه انفـاق      ،بنابراین. انفاق از مال خبیث را

رساند و توجه به این موضـوع کـه مـال خبیـث چـون قیمتـی نـدارد و         کننده نمی

از  ،کند، لذا باید آن را انفـاق نمـود   کم نمی انفاقش چیزي از ثروت و اموال فرد

2.�ءالشیطانُ یعدکُم الفَقْرَ و یأمرُکُم بالفَحشا�:وساوس شیطان است؛ زیرا
  

هـا و   انفاق منع نماید؛ زیرا بیشتر تـرس از ها نباید آدمی را  ها و ضعف ترس. 7

فقر را در نهاد انسـان پـرورش    يههاي شیطانی است که انگیز ها از وسوسه ضعف

امسـاك و بخـل در    يجـا کـه ملکـه    نماید، تا آن دهد و او را از انفاق نهی می می

.سازد تدریج انسان را بخیل می کند و به نفوس رسوخ می
3

  

ــا کــه کاســه  آن! آري ــدا کــرده  يه ــد، از زمســتان  خــود را از دیگــران ج ان

هـا کـه نسـبت     ولـی آن  ،ندترس ـ طولانی و تابستان خسـیس فقـط بـراي خـود مـی     

ــر مــی  همــه ــا حــق براب ــد و دارا را ب ــر فــرض کــه  ،شناســند ی را از او مــییــدانن ب

بینـی کننـد، ایـن ضـعف و تـرس از       هـا را پـیش   ضعیف و ترسو باشـند و قحطـی  

                                                
1

.ه بقرهسور 261؛ ذیل آیه 331-334همان، صص : ك.ر-

2
-344، صـص 4ج ،موسوي همدانی، سید محمـدباقر  :، ترجمهتفسیرالمیزانطباطبایی، سید محمدحسین؛ : ك.ر-

  . عمران آل يسوره 92ي، ذیل آیه243-244، صص 6بقره و ج يسوره 268و  267؛ ذیل آیات  343

3
  . 345-348، صص 4همان، ج: ك.ر -
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  . کند انفاق ایشان جلوگیري نمی

  تعاون -ج

گـر   مطلـوب اخلاقـی، کـه نمایـان     يهـاي ارزشـمند جامعـه    جمله ویژگـی از

ــ ــاون      همفک ــت، تع ــه اس ــن جامع ــاي ای ــدلی اعض ــاري و هم ــتري، همک . اس

تعـاون بـدین مفهــوم اسـت کـه مؤمنــان دسـت بـه دســت هـم داده، هماهنــگ و        

ــد    ــل نماینـ ــدیگر را حـ ــکلات یکـ ــد و مشـ ــام دهنـ ــا را انجـ ــدل کارهـ و ،همـ

مدبرّانــه و بــراي رســیدن بــه هــدف واحــدي کــه خیــر هــا آنهــاي  ریــزي برنامــه

ــد  ــت، باش ــک ا . اس ــاون، ی ــلتع ــا    ص ــر مس ــه سراس ــت ک ــلامی اس ــی اس ل یکلّ

  .گیرد برمیاجتماعی، حقوقی، اخلاقی و سیاسی را در

مؤمنان و مسلمانان موظّف هستند که در کارهاي نیک  يهمه ،طبق این اصل

با هم همکاري داشته باشند و از همیـاري در اهـداف باطـل و اعمـال نادرسـت و      

ضـد قـانون جـاهلی اسـت کـه       این قـانون اسـلامی درسـت    .بپرهیزندظلم و ستم 

لَـى  وتَعـاونُواْ ع �: در قرآن کریم آمـده . »اُنْصر اخاك ظالماً او مظلوماً«: گفتند می

دسـتی  و در نیکـی و پارسـایی هم  «١؛�الْعدوانِتَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْبرِّ والتَّقْوى ولاَ

  ».کنید نه در گناه و ستمکاري

 ــ ــن ک ــه ای ــرّ«ه جالــب توج ــوا«و » ب ــه» تق ــا هــم ذکــر   يهــر دو در آی ــوق ب ف

ــه اعمــال مفیــد اشــاره مــی  يانــد کــه یکــی جنبــه شــده نمایــد و  اثبــاتی دارد و ب

ــه ــوگیري از اعمــال خــلاف اشــاره دارد  ي  دیگــري جنب ــه جل . منفــی داشــته و ب

هــا و  بــه ایــن ترتیــب، تعــاون و همکــاري بایــد هــم در دعــوت بــه نیکــی         

  . ها انجام گیرد با بدي يهرزرسانی و هم در مبا خدمت

 بــه اجتمــاعِ ابــرّ و تقــومعنــی تعــاون بــر  ردانــدنعلّامــه طباطبــایی ضــمن برگ

  : اند بر ایمان و عمل صالح فرموده

تعاون و همکاري باید براساس پرهیزکاري از خداوند باشد و این صـلاح و  «

است کـه  تقواي اجتماعی است، که در مقابل آن، همکاري بر اثم یعنی عمل بد 

                                                
1

  . 2/ مائده-
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گـردد و خداونـد    افتادگی در کارهـاي یـک زنـدگی سـعادتمند مـی      باعث عقب

تعاون بر عدوان و انجام این امور را نهی نموده است؛ زیرا باعث تعدي به حقوق 

».باشد مردم و سلب امان از نفوس و اعراض و اموالشان می يحقّه
1

  

ن اهمیـــت عمـــران نیـــز در بیـــا آل يســـوره 200ي در تفســـیر آیـــه ایشـــان

  :اند تعاون، نکات ذیل را متذکّر شده

هـاي فـردي بـه     هاي اجتماعی است که قدرت در ظرف اجتماع و همکاري.1

لازم اسـت انسـان در   . آورد وجـود مـی   ده ونیروي عظیمی بـه یکدیگر پیوند خور

ي شؤون  ریخته و کلیه همهاي معنوي خود را روي  حالات و آنات قدرت يهمه

  . حیاتی خویش را در پرتو تعاون و همکاري اجتماعی به سامان برساند

منظــور نیــل بــه ســعادت واقعــی دنیــا و  هــاي اجتمــاعی بــه چــون همکــاري.2

ــه   ــس از کلمـ ــت، پـ ــرت اسـ ــوا«يآخـ  ــ » رابطـ ــله جملـ ــه، بلافاصـ يهدر آیـ

آورده شــده تــا نشــان دهــد یــک ســعادت کامــل و» واتَّقــوااالله لَعلَّکــم تُفلحــون«

  .حقیقی، جز در پرتو تعاون اجتماعی میسر نیست

امــر بــه بنیــان نهــادن اجتمــاع و تعــاون اســلامی بــر اســاس اتّحــاد و         .3

را در یگــانگی، حفــظ منــافع مــادي ومعنــوي و دفــاع از حــریم اجتمــاع انســانی  

.داشتپی خواهد 
2

  اخلاقی مطلوب  يمشورت و جایگاه آن در جامعه

اخذ شده و در لغت عرب به معنی بیرون آوردن عسـل  » شور«يمشورت از ماده

.»العسل شرت«:استاز کندوي زنبور عسل 
3

به مفهوم استخراج رأي  ،در اصل و 

کـاري رأي  ي  کـه آدمـی در مـواقعی کـه خـودش دربـاره       به ایـن  است؛ صحیح

.رأي صحیح بخواهداو صحیح ندارد، به دیگري مراجعه کند و از 
4

همچنـین بـه    

                                                
1

  .251، ص6ج ،موسوي همدانی، سیدمحمدباقر :، ترجمهتفسیرالمیزانطباطبایی، سیدمحمد حسین؛ : ك.ر-

2
، 7ج ، همـــدانی، ســـیدمحمدباقر  موســـوي :، ترجمـــهتفســـیرالمیزانطباطبـــایی، سیدمحمدحســـین؛  : ك.ر-

  .154-158صص

3
  .»شور«ي، مادهمفردات راغب  -

4
  .88، ص4، جقاموس قرآناکبر؛  قرشی، سیدعلی-
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کـار رفتـه    معناي ریاضت دادن، آزمودن، فربه و نیکو شدن اسـب یـا شـتر نیـز بـه     

، اسم مصدر و به معنی تشاور است و آن پیشنهاد و امري است که »شوري«.است

.اش مشاوره شود درباره
1

  

اي دارد  چنان اهمیت و جایگـاه ویـژه   لاق اسلامی آنموضوع مشورت در اخ

ي  هــاي اخلاقــی در جامعــه کــه قــرآن کــریم وجــود آن را جهــت تثبیــت ارزش

را در ردیف پذیرش دعوت خداوند انکارناپذیر دانسته و آنومطلوب، ضروري 

 اقـاموا والَّـذینَ اسـتَجابوا لـرَبهِم و    �:نماز وانفاق رزق یاد کرده اسـت  يو اقامه

2؛�مما رزقْناهم ینْفقُونو اَمرُهم شوري بینَهم و ةَالصلو
هاي الهـی بهتـر و   پاداش[«

که پذیراي دعوت پروردگـار خـود شـدند و نمـاز را     آنان ]ر است برايتجاودانه

هـا روزي   چـه کـه بـه آن    برپا داشتند و امورشان را به مشـورت گذاشـتند و از آن  

  ».کنند یگران انفاق میایم به د داده

  :نویسد فوق می يعلّامه طباطبایی در تفسیر آیه

ــان« ــه حقیقــت مــی  کــه مشــورت مــیآن ــد، اهــل رشــدند وب ــا رســند و کنن ب

ــه   ــراي ب ــران ب ــل دیگ ــه عق ــه ب ــر و مراجع ــت آوردن نظ ــت دس رأي صــحیح دقّ

».دارندنظر 
3

  

  :گویدمی چنین�4الْاَمرِ شاوِرهم فیو�يایشان همچنین در ذیل آیه

ــه« ــر«يکلم ــت، و  » الام ــیعی اس ــاي وس ــه داراي معن ــه در آی ــامل هم  يش

هرگــز در احکــام الهــی بــا مــردم �کــه پیــامبر ولــی بایــد دانســت  ،شــود مــیکارهــا 

ــی  ــورت نم ــرد مش ــود    ؛ک ــی ب ــابع وح ــور ت ــرا در آن ام ــورت   ،زی ــورد مش ــه م بلک

الهــی، امــوري طــرز پیــاده کــردن احکــام : شــد حضــرت در امــور زیــر خلاصــه مــی

».ها وحی نازل نشده و تدبیر امور عمومی مورد آنکه در
5

  

                                                
1

  .»شور«ي، مادهمفردات راغب-

2
. 38/ شوري-

3
.64، ص18، ج تفسیر المیزان-

4
.  159/ عمران آل-

5
. 98-99، ص 7، جتفسیر المیزان-
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افـرادي کـه مـورد مشـورت قـرار      (علّامـه طباطبـایی پـنج ویژگـی مستشـاران      

ــی ــد م ــات  ) گیرن ــل آی ــوره 159را در ذی ــران و  آل يس ــین   38عم ــوري چن ش

  : اند برشمرده

: ها؛ طـرف مشـورت بایـد    مذکور و آیات قبل و بعد آن يتوجه به دو آیهبا«

به دستورات الهی -3؛خشم خود را فرو خورد-2؛به گناه کبیره آلوده نباشد-1

گر همدیگر در زمان مواجهـه بـا سـتم     یاري-4؛خصوصاً نماز و انفاق مقید باشد

  .صاحب عقل و خرد و انسانی دلسوز باشد -5؛باشند

ــا ــی  ب ــه بــه ویژگ ــد بــه       توج ــرف مشــورت مقی ــاي مــذکور، هرگــاه ط ه

دسـتورات الهـی و بــا ایمـان بـوده و آلــوده بـه گنـاه نباشــد، نهایـت خیرخــواهی        

ــاره ــی  يرا درب ــام م ــو انج ــد ت ــه     ،ده ــد، ب ــرد باش ــل و خ ــاحب عق ــاه ص و هرگ

و هرگـاه دلســوز باشـد، اســرار تــو را    ،خــواهی گرفــتخـوبی از نظــراتش بهـره  

گـاه کـه او را از اسـرارت آگـاه کـردي       و آن،کنـد  پـس از آگـاهی کتمـان مـی    

      ــد ــه ح ــورت ب ــت مش ــاهی یاف ــودت آگ ــون خ ــور همچ ــب ام ــام جوان ــه تم و ب

».کمال خواهد رسید
1

  

  

  نتیجه

  : نماید نظر می گردید، نتایج زیر جلب چه در این مقاله ذکر از آن

ــه امتــی الهــی در تحکــیم ارزش  يجامعــه.1 ــه مثاب هــاي  اخلاقــی مطلــوب ب

  .الگو خواهد بودها و جوامع انسانی  براي دیگر امت ،اخلاقی

ــایی  .2 ــه طباطبـ ــد�علاّمـ ــه: معتقدنـ ــی از   يجامعـ ــی یکـ ــوب اخلاقـ مطلـ

ــده  ــه و ای ــه،   مصــادیق اساســی امــت نمون ــن جامع ــرا در ای ــت؛ زی ــی اس آل قرآن

هــاي الهــی در زنــدگی بشــري  ســن خلــق و اتّخــاذ شــیوهافعــال خیــر و نیکــو، ح

                                                
1

 97-99، صـص 7ج ،موسوي همدانی، سیدمحمدباقر :، ترجمهتفسیرالمیزانطباطبایی، سیدمحمدحسین؛ : ك.ر-

ل یوسـا در �در مورد حدود و شرایط جامع مشـورت بنگریـد بـه حـدیث امـام صـادق       . / 92-94، صص 18و ج

.108، ص2، جالشیعه



ی
گ
ژ
وی

 
ی

ای
طب

ا
طب

ه 
م
لا

ع
ه 

ش
دی

ان
ر 

د
ب 

و
طل

م
ه 

ع
م
ا
ج

ی 
لاق

خ
 ا
ي

ا
ه

  

30  

  
و فلاح ابدي و سعادت حقیقیِ اخروي استاي جهت نیل به فوز  مهمقد.

ــم.3 ــی  مه ــرین ویژگ ــه   ت ــی جامع ــاي اخلاق ــارت   ه ــانی عب ــوب انس ي مطل

ــات آن، معاشــرت و برخوردهــاي هــدف   : اســت از  دار، اعــراض ادب و مراع

ــال بیهــوده    ــلاح ذات البــین،    از لغــو و پرهیــز از اعم ، اخــوت و بــرادري، اص

ــار     ــورت، ایث ــل مش ــت، اه ــد، اداي امان ــه عه ــاي ب ــودن،   وف ــاون ب ــاق و تع ، انف

... .کظم غیظ داشتن ، صبر و پایداري، امر به معروف و نهی از منکر و
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